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  نژاد در انتخابات رياست جمهوري دور دهم تحليل گفتمان محمود احمدي
  
  2سجاد فتاحي، 1جهانگير جهانگيري
  

  )30/9/90پذيرش خي، تار 22/10/89افتيدر خيتار(
  چكيده

رو سعي بر آن است تا با استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي، در مقالة پيش
نژاد، نامزد دور دهم انتخابات رياست  شده از سوي محمود احمدي گفتمان ارائه

هاي اين  شده جهت استخراج دال كارگرفته روش به. جمهوري، تحليل شود
كلاف گفتمان تحليل بينامتني و بيناگفتماني پيشنهادي در روش ـ نظرية فر

ارچوب نظري يعني روش ـ نظرية شده در چه هاي استخراج ادامه دال در. است
لاكلاو و موفه قرار گرفتند تا با ارائة تصويري كلي ما را در فهم چگونگي 

ها توسط دال  ها در كنار يكديگر، نحوة تعريف و بازتعريف دال بندي دال مفصل
ز ايجاد مرزهاي ضديتي به ها حول دال برتر و ني مركزي، چگونگي انسجام آن

. هاي موجود در اين عرصه ياري نمايند منظور غلبة هژمونيك بر ساير گفتمان
ها را حول خود  دال برتري كه به اين گفتمان انسجام بخشيده و ساير دال

 .بندي كرده مديريت مردمي است مفصل

 
تحليل گفتمان، روش ـ نظرية فركلاف، نظرية گفتمان لاكلاو  :واژگان كليدي

 .بندي گفتماني و موفه، هژموني، مفصل
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  مقدمه
اي است كه  شده از طريق آن، چه آگاه باشيم و چه ناآگاه، بيانگر زمينة اجتماعي هاي طرح زبان و ايده

اهدافي است كه گوينده از طريق زبان ها، منافع و  ها، انديشه ايم و گوياي انگيزه در آن پرورش يافته
بنابراين، . ها از طريق اثرگذاري بر مخاطب و همراه كردن وي با خود است درصدد بيان و دستيابي به آن

ها،  از طريق واكاوي زبان قادر خواهيم بود تا به دنياي پنهان در پس آن دست يابيم و آن انگيزه
تر به تعاملات اجتماعي بپردازيم و حتي  اين رهگذر آگاهانهها و منافع را برملا سازيم تا از  انديشه

تواند از  دستيابي به جهان پنهان در پس زبان مي. درصدد پاسخگويي به چرايي وقوع رخدادها برآييم
تواند در جهت پاسخگويي به يك كنجكاوي ساده يا كمك به  هاي گوناگوني برخاسته باشد، مي انگيزه

در اين ميان، سياستمداران بيشترين نفع را از پنهان نگاه . هايشان باشد اهيمردمان در جهت افزايش آگ
يافتن از اين  توانند بيشترين بهره را با آگاهي برند و مردمان نيز مي داشتن دنياي پشت زبان خويش مي

ت راستي، آيا ممكن بود كه پيش از به قدر به. دنياي پنهان در پس زبان سياستمداران از آن خود كنند
رسيدن هيتلر در آلمان يا ماندلا در آفريقا، فقط با واكاوي سخنان آنان پيش از به قدرت رسيدن 

پس از به قدرت رسيدن براي مردم و جامعة خويش خلق كنند ) قصد داشتند(تصويري از آنچه كه 
به طور اعم و  1رسد تحليل گفتمان تر ياري رساند؟ به نظر مي ترسيم نمود و به مردم در انتخابي آگاهانه

  .نمايند به طور اخص با وجود عمر اندكشان چنين ابزاري را فراهم مي 2تحليل گفتمان انتقادي
هاي خاص براي  زبان ابزاري براي كنش متقابل اجتماعي است و هريك از صاحبان گفتمان

شتن علايق و اي دوسويه و تأثيرگذار و درنظردا پيروزشدن و تسخير اذهان شنوندگان، به برقراري رابطه
  .هاي مخاطبانشان نياز دارند  خواسته

هاي  هاي افراد در سخنانشان بر اهميت و لزوم بررسي گفتمان شخصيت نفوذ و ظهور عقايد و ايده
كنند دلالت دارد تا بدين طريق به كنه  سياسي به منظور فرارفتن از صورت ظاهر آنچه كه بيان مي

هاي ميان مخاطبان  گونگي غلبة گفتمانشان در فضاي گفتمانهاي بسط و چ اند و شيوه آنچه طالب آن
رسد فضاي باز و مبتني بر رقابت عرصة انتخابات براي بررسي عقايد  در اين ميان، به نظر مي.  پي ببريم

ترين كارگزار سياسي كشور بدل  هاي سياسي كه هريك ممكن است به مهم و تفكرات اين شخصيت
  .كند اهم ميترين زمينه را فر شوند مناسب

داده و آتي جامعه كمك  هاي حاضر در اين عرصه به فهم ما در تحولات رخ بررسي ويژگي گفتمان
سعي در  ها از آنجا كه درصدد جذب آراي بيشترند، كند، چرا كه هريك از اين گفتمان بسزايي مي

________________________________________________________ 
1.  Discourse analysis 
2. Critical discourse analysis  
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مردم باشد و  هايي در درون گفتمان خود دارند كه به زعم خود مورد توجه اكثريت بندي دال مفصل
  .مخاطبان بسياري را جذب كند

اي، در  هاي سياسي، به معناي حرفه از آنجا كه در عرصة سياسي ايران احزاب، مطبوعات و فعاليت
باره در زمان انتخابات پويا و فعال  توان گفت فضاي سياسي به يك مراحل ابتدايي رشد هستند، مي

تواند در  دورة زماني پيش از برگزاري انتخابات، ميبنابراين، بررسي سخنان نامزدها در . شود مي
دادهاي  هاي موجود در جامعة ايران و تبيين رخ تر بخشي از فضاي سياسي، گفتمان شناسايي دقيق

انتخابات رياست جمهوري كه تلاش براي دستيابي به يكي . كننده باشد سياسي به ميزان زيادي كمك
اي برخوردار است و بررسي گفتمان  ايران است از اهميت ويژههاي سياسي در  ترين مقام از بلندپايه

هاي بانفوذ در عرصة سياست  كننده در اين انتخابات خود به شناسايي برخي گفتمان نامزدهاي شركت
  .ايران كمك خواهد كرد
ه فركلاف با استفاد. شود كار گرفته مي هاي گفتماني فركلاف و لاكلاو و موفه  به در اين مقاله نظريه

هاي  دادن نقش زبان در خلق و بازتوليد نابرابري از رويكرد تحليل انتقادي گفتمان سعي در نشان
روش ـ نظرية نورمن فركلاف با به دست دادن نگاهي چندبعدي ). 1: 1989فركلاف، (اجتماعي دارد 

يك گفتمان را در  هاي به متن اين توانايي را دارد كه با استفاده از آن بتوان سازوكارهاي بازنمايي دال
نژاد در برنامة ديدگاه  شدة سخنان احمدي سازي مواد خام اين تحليل را متن پياده. ها مشخص كرد متن

  .دهد تشكيل مي
لاكلاو و موفه با بسط نظرية گفتمان ميشل فوكو و تلفيق آن با متفكراني مانند، دريدا، بارت، لاكان، 

نسجم و كارآمد را براي تجزيه و تحليل رويدادهاي ارچوب نظري بسيار مهگرامشي و آلتوسر يك چ
  .اند داده در درون نهادهاي سياسي فراهم آورده سياسي و اجتماعي رخ

گانة  هاي سه پاسخگويي به پرسش بيان كرده،) 2007(طور كه بليكي  اگر هدف هر تحقيق، همان
ه پرسش نخست، مواد اوليه بدانيم، اين مقاله ضمن تلاش براي پاسخگويي ب "چيست؟ چرا؟ و چگونه؟"

  .كند را براي پاسخگويي به دو پرسش بعدي فراهم مي
 

  هاي تحقيق پرسش
نژاد، دال مركزي اين گفتمان را استخراج  بندي گفتمان احمدي اين مقاله بر آن است تا با ترسيم مفصل

  :هاي زير پاسخ دهد كند و به پرسش
ها حول دال مركزي  نژاد حول كدام دال برتر انسجام يافته و چگونه ساير وقته گفتمان احمدي  - 
 اند؟ بندي شده مفصل
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اين گفتمان چگونه با ايجاد مرزهاي ضديتي و توليد ديگري سعي در هژمونيك كردن خود و  - 
 برساخت هويتي ويژه براي خود دارد؟

 كند؟ ايجاد گفتماني منسجم مجدداً بازتعريف ميهاي ديگر را براي  دال برتر چگونه دال - 

ها جهت هژمونيك كردن گفتمان خود از چه سازوكارهايي استفاده  ها براي ايجاد ديگري گفتمان - 
 كنند؟ مي

 ها چگونه است؟  هاي گفتمان در گفتمان هاي بازنمايي دال شيوه - 

  
  درآمدي بر گفتمان

شناس معروف انگليسي  زبان سوي اي از در مقاله 1952در سال  ربا نخستين »نتحليل گفتما«اصطلاح 
گرايانه در بررسي جملات  هريس در اين مقاله بر رويكردي ساخت. به كار رفته است 1زليك هريس
د بردن مفهوم را در معناهاي متفاوتي به كار اين شناسان ديري نگذشت كه بعضي از زبان تأكيد كرد، اما

اي روزمرة افراد، آن را از ديدگاهي كاركردگرايانه مورد توجه قرار و با تأكيد بر نقش زبان در گفتگوه
نخست، : كنند شناسان در بحث از تحليل گفتمان دو ديدگاه را مطرح مي زباندر مجموع،  .دادند

كند، و دوم  تر از جمله تعريف مي ديدگاهي كه تحليل گفتمان را بررسي و تحليل واحدهاي بزرگ
فركلاف، ( داند را تمركز خاص بر چرايي و چگونگي استفاده از زبان مي ديدگاهي كه تحليل گفتمان

  .)11- 7: ج 1379
اين  )70و  60هاي  دهه( كوتاهي در مدت نسبتاً .شناسي متوقف نماند تحليل گفتمان در زبان

شناسي انتقادي، به همت متفكراني چون ميشل فوكو، ژاك  شناسي اجتماعي و زبان گرايش از زبان
ميشل پشو و ديگر متفكران برجستة مغرب زمين وارد مطالعات فرهنگي، اجتماعي و سياسي دريدا، 

اين متفكران كه تحليل گفتمان را بيشتر در قالب تحليل انتقادي . شد و شكل انتقادي به خود گرفت
بسط و گسترش دادند خود وامدار مكتب انتقادي فرانكفورت و وارثان مستقيم و غيرمستقيم  2گفتمان

ويژه گرامشي و پيروانش، ساختارگراياني چون آلتوسر و  هاي جديد، به ماركسيستـ 1960ن در دهة آ
  . )همان( بودند ـمحققان مكتب فمينيسم 

  

________________________________________________________ 
1.  Zelig Harris 
2. Critical discourse analysis 
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  تحليل گفتمان انتقادي
شود  گران انتقادي گفتمان برداشتي از قدرت دارند كه براساس آن، جامعه به طبقاتي تقسيم مي تحليل

اند؛ وضعيتي كه  اي ديگر فاقد قدرت رانند و عده اند و بر ديگران حكم مي حب قدرتاي صا كه در آن عده
از اين رو، قدرت با ايدئولوژي نيز گره . شود منتهي به وجود ظلم و نابرابري اجتماعي در جامعه مي

 گونه به نگرشي اين. بخشي به قدرت و توليد اجماع است خورد، زيرا ايدئولوژي سازوكار مشروعيت مي
جامعه، مشخصاً نگرشي نوماركسيستي است كه بر اساس آن سير تحول تاريخ منتهي به رهايي 

ها صورت  بخشي انسان گران انتقادي نيز در راستاي رهايي شود و همة تحقيقات اين تحليل ها مي انسان
شود و  يگران از قدرت دارند از مفهوم فوكويي قدرت دور م همچنين، برداشتي كه اين تحليل. گيرد مي

  .گردد به برداشت ماكس وبر نزديك مي
دامنة  رود و كردارهاي پهن فراتر مي "زبان در كاربرد"بنابراين، تحليل گفتمان نه تنها از سطح 

هاي ايدئولوژيكي، قدرت، سلطه و نابرابري درگير  سازي گيرد، بلكه با طبيعي اجتماعي را در بر مي
مثابة نوعي پژوهش تحليل  است كه تحليل گفتمان انتقادي به بر اساس چنين رويكرد انتقادي. شود مي

رسان، سلطه و  شيوهايي را كه قدرت آسيب«شود كه پيش از هرچيز  گفتماني در نظر گرفته مي
دامنة جامعه و  در بستر پهن» شوند افتند و بازتوليد و ماندگار مي نابرابري در متن و گفتار به جريان مي

گران انتقادي گفتمان  در نتيجه، تحليل). 352: 2003دايك،  ون(دهد  مي سياست مورد بررسي قرار
هاي اجتماعي است و   نامند، زيرا معتقدند زبان عامل توليد و حفظ نابرابري رويكرد خود را انتقادي مي

تحليل گفتمان  .ها از طريق افزايش هوشياري مردم است ها و رفع آن وظيفة آن كشف اين نابرابري
براي نمونه، فركلاف هدف تحليل گفتمان . علاقة خاصي به رابطة ميان زبان و قدرت داردانتقادي 

كردارهاي گفتماني، رويدادها و ) 1:مند روابط غالباً مبهم عليت و تعين ميان انتقادي را پيگيري نظام
اين پيگيري . گيرد دامنة اجتماعي و فرهنگي، روابط و فرايندها در نظر مي ساختارهاي پهن) 2ها و  متن

هايي  نخست، بررسي اين امر كه چگونه چنين كردارها، رويدادها و متن: گيرد به منظور اهدافي انجام مي
دوم، . گيرند بر سر قدرت شكل مي نزاعو آيند و به طور ايدئولوژيكي توسط روابط قدرت  به وجود مي
تضمين قدرت و  شود براي ميي ميان گفتمان و جامعه خود عامل موجود كه چگونه ابهامبررسي اين
 ).135: 1993فركلاف، ( ايدئولوژي

ترين وجوه تمايز تحليل انتقادي گفتمان در اين است كه تحليل انتقادي گفتمان  يكي از مهم
گرايي اجتماعي مبتني بر اين تفكر  سازنده. شكل گرفته است 1گرايي اجتماعي براساس ديدگاه سازنده

________________________________________________________ 
1. Social constructionism 
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مان به  هايمان و جهان اجتماعي كنندة جهانمان، هويت ما منعكسكردن  هاي صحبت شيوه«است كه 
  ).1: 2002يورگنسن و فيليپس، (ها دارد  طور خنثي نيست، بلكه نقشي فعال در خلق و تغيير آن

  
  اصول كلي تحليل گفتمان انتقادي

  : توان به نقل از ريچاردسون به صورت زير بيان كرد اصول كلي تحليل گفتمان انتقادي را مي
 از اين رو، تحليل گفتمان انتقادي با زبان . تحليل گفتمان انتقادي با مسائل اجتماعي مرتبط است

اعي و يا كاربرد زبان به خودي خود كاري ندارد بلكه با ويژگي زباني فرايندها و ساختارهاي اجتم
 . شود فرهنگي درگير مي

  روابط قدرت را بايد در گفتمان لحاظ كرد و تحليل گفتمان انتقادي، قدرت در گفتمان و قدرت
 . دهد فراتر از گفتمان را مورد بررسي قرار مي

 جامعه و فرهنگ توسط گفتمان : جامعه و فرهنگ به صورت ديالكتيكي با گفتمان در ارتباط هستند
هربار استفاده از زبان، . آورند گيري گفتمان را فراهم مي در همان حال، موجبات شكل گيرند، و شكل مي

 . دهد ها را تغيير مي كند يا شكل آن جامعه و فرهنگ و از جمله روابط قدرت را بازتوليد مي

 كردن اين امر، بررسي و تحليل و تفسير  براي مشخص. تواند ايدئولوژيكي باشد كاربرد زبان مي
 . شان امري ضروري است تأثيرات اجتماعي

 در سطح فرانظري، . ها را فهميد توان آن شان مي واسطة زمينه ها تاريخي هستند و فقط به گفتمان
در كاربردش در يك  2پاره گفتار ، معناي يككه بر اساس آن 1اين انديشه با رويكرد ويتگنشتاين

 .موقعيت خاص نهفته است همخواني دارد

 مند و نيز ارتباطي  شناسي نظام تحليل انتقادي متضمن روش. تحليل گفتمان تفسيري و تبييني است
  ).27- 26: 2007ريچاردسون، (ها و روابط قدرت است  ميان متن و موقعيت اجتماعي آن، ايدئولوژي

  
  نظري ارچوبهچ

 نظرية گفتمان لاكلاو و موفه

از . نظرية گفتماني لاكلاو و موفه بر آن است تا از همة امور اجتماعي برداشتي گفتماني ارائه دهد
در واقع، همة . اند فهم هاي گفتماني قابل مثابة ساخت ديدگاه اين نظرية گفتمان، امور اجتماعي به

  .تحليل گفتماني تحليل و بررسي كردتوان با ابزارهاي  هاي اجتماعي را مي پديده

________________________________________________________ 
1. Vitgenstein 
2. Utterance 
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هاي موجود در تحليل جوامعي كه تكثر  اين نظريه پيش از هر چيز واكنشي است به ناكارآمدي نظريه
لاكلا و موفه از طريق بازخواني و . هاست هاي سياسي ـ اجتماعي، بارزترين ويژگي آن و پيچيدگي هويت

سوسور و ديگران،  هاي متفكراني چون ماركس، گرامشي، آلتوسر، فوكو، دريدا، لاكان، ساختارشكني نظريه
  .اند شكل داده) 1985(هژموني و راهكار سوسياليستي نظرية گفتمان خود را در كتاب  

پردازاني  كند، لاكلاو و موفه در پروژة خود با آن دسته از نظريه گونه كه هوارث خاطرنشان مي همان
ژان فرانسوا ليوتار و ريچارد  1مانند ميشل فوكو، ژاك دريدا، ژاك لاكان، ژان بودريلارد، ويليام كونولي،(

شان را مورد  هاي مورد مطالعه ها و رشته سنت 2مفروضات بنيادين و جوهري«اند كه  همگام) رورتي
  ).135- 136: 1377هوارث، (» اند سؤال قرار داده

ماركسيستي دست به تعريف دوبارة مفاهيم سنتي ) پسا(لاكلاو و موفه در برنهادسازي يك نظرية 
سخن  3"ها ضديت"از  "نبرد طبقاتي"ها به جاي  بر اين اساس، آن. زنند لاسيك ميماركسيسم ك

مورد استفاده  "طبقات سياسي"را در برابر  "هاي جمعي اراده"گويند؛ با پيروي از نظرية گرامشي  مي
، "مكمونيس"را در برابر  "دموكراسي" "4كردار،"را در برابر  "گفتمان"دهند؛ و به همين ترتيب،  قرار مي

تر از  و بالاخره و مهم "7امر مثبت"را در برابر  6"امر منفي" "5وضعيت طبقاتي،"را در برابر  "هويت"
  ).111- 110: 2002هارفام، (برند  به كار مي "سياست"را دربرابر  "بندي مفصل"همه، 

ي هاي فكري و نظر گونه كه اشاره شد، اين برسازي دوبارة نظرية ماركسيستي برپاية سنت همان
لاكلاو و موفه سه جريان اصلي انديشه در قرن بيستم، يعني فلسفة تحليلي . گوناگوني استوار است

سوسور، فوكو و (و ساختارگرايي و پساساختارگرايي ) هايدگر(، پديدارشناسي )ويتگنشتاين متأخر(
عنوان منبع  ههاي نظري كار خود معرفي كردند و در اين ميان، از پساساختارگرايي ب را بنيان) دريدا

  ).xi: 2001لاكلاو و موفه، (برند  اصلي تأمل نظري خود نام مي
  

  رئوس كلي نظرية گفتماني لاكلاو و موفه
و مقولة » بندي سياسي است وقتة مفصل«كنند مبتني بر  نظرية گفتماني كه لاكلاو و موفه پيشنهاد مي

يعني ( "بازنمايي هژمونيك"يك بر اين اساس، شرط . است "هژموني"مركزي در اين تحليل سياسي 

________________________________________________________ 
1. Connolly 
2. Essentialist 
3. Antagonism 
4. Practics 
5. Class Position 
6. Negative 
7. Positive 
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موقعيتي كه در آن يك نيروي اجتماعي خاص كه بازنمايي يك كليت را به عهده دارد اساساً با آن 
لاكلاو و موفه، (مثابة فضاي گفتماني است  درنظرگرفتن امر اجتماعي به) كليت قابل مقايسه نباشد

2001 :x .(ًبررسي چگونگي هژمونيك شدن يك  بر اين اساس، هدف اصلي لاكلاو و موفه دقيقا
ها طيف وسيعي از نظريات  در اين مسير، آن. هاي موجود در مسير اين امر است گفتمان و محدوديت

اند تا در پرتو  موجود را مورد نقد و بررسي قرار داده و با اتخاذ رويكردي واسازانه به نظريات موجود، برآن
پديد جوامع معاصر از  رية انتقادي را براي تحليل مسائل تازهنظريات پساساختارگرايانه، مفاهيم سنتي نظ

  .نو احيا كنند
در نظرية گفتماني لاكلاو و موفه گفتمان كليتي است كه با كنار هم قرارگرفتن و ايجاد رابطه 

هنگامي كه يك عنصر در ساختار . ساختار يافته است) عنصر(هاي افتراقي  بين وضعيت) بندي مفصل(
در نظرية لاكلاو و موفه قلمروي كه . شود بندي شود وقته ناميده مي رد و مفصليك گفتمان وا

كنند قلمرو  هايي در ساختار خود مي گيرند و تبديل به وقته ها عناصر خود را از آن برمي گفتمان
نقطة (اي  بايست توسط نقطه هاي متفاوت موجود در يك گفتمان مي وقته. شود گفتماني ناميده مي

به يكديگر متصل شوند تا گفتمان تشكيل يك كل ساختمند بدهد و به طور موقت تثبيت  )گاهي گره
ها به طور نسبي  هاي متفاوت پيرامون يك دال برتر گرد هم آمدند، جريان تفاوت هنگامي كه وقته. شود

پس از ظهور يك گفتمان، در صورتي كه اين گفتمان بتواند . شود تثبيت و يك گفتمان ظاهر مي
تواند با در كنار هم قرارگرفتن  هاي مختلف سركوب نمايد، مي هاي گوناگون ديگري را با روش بديل
گاهي ديگري شكل گيرد، اين گفتمان تبديل به يك  ها اما حول نقطة گره هاي ديگر يا همين وقته وقته

  .گردد گفتمان هژمونيك در عرصة اجتماعي مي
در  .هاست بندي هژمونيك حضور ضديت صورتبايد توجه داشت كه شرط اساسي تشكيل يك 

فقدان يك "ها از  ضديت(شود  گيري ضديتي مي موجب شكل "بيروني"عرصة سياسي، وجود يك 
بندي هژمونيك  كه بر اساس آن، مفصل )هستند "ديگري"شوند و متكي بر  ناشي مي "هويت كامل

گفتن از هژموني، وقتة  خنبراي س«لاكلاو و موفه بر اين نظرند كه . تواند برساخته شود مي
  .ها پديد آيد به سخن ديگر، هژموني بايد در قلمرو متقاطع ضديت .»شده كافي نيست بندي مفصل

و  "ما"شود كه مرز ميان  يا دشمني مي "ديگري"ها موجب توليد  در عرصة سياسي، ايجاد ضديت
ايز ميان گفتمان و قلمرو كند و از اين رو، زمينه را براي تم را به طور نسبي مشخص مي "ديگري"

گاه از  ها هيچ ضديت. كار گرفت ها به توان در تمامي عرصه چنين الگويي را مي. آورد گفتماني فراهم مي
شوند و روابط قدرت از نظر پنهان  مي "نشست ته"هايي به طور موقت  روند بلكه فقط در وقته ميان نمي

عنوان ابزار تحليلي براي بررسي چگونگي تلاش  به "ضديت"بر اين اساس، در اين تحقيق از . مانند مي
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بندي استفاده  هاي اين صورت بندي هژمونيك و بررسي وقته گيري صورت يك گفتمان براي شكل
  .شود مي

هاي نظرية  توان مزيت هاي اصلي نظرية گفتماني لاكلاو و موفه مي با توجه به برشماري وقته
  :گونه خلاصه كرد سي اينها را براي تحليل مسائل سيا گفتماني آن

نگاه جامع و فراگيري كه نظرية لاكلاو و موفه با بررسي اجزاي جداي از يكديگر در پرتو  - 1
  . آورد ها در يك وقتة هژمونيك فراهم مي بندي آن مفصل
گيري، تحول و  دامنه و امكان بررسي شكل آوردن امكان تحليل فرايندهاي سياسي پهن فراهم - 2

  .  هاي هژمونيك در اين فرايندها نديب واژگوني صورت
هاي سياسي بدون توسل جستن به مفاهيم سنتي  توان تبييني بالا براي نشان دادن ضديت - 3

  .مانند طبقات اجتماعي
در تحليل سياسي مانند لازم و ملزوم قراردادن  "گويي همان اين"اجتناب از افتادن در دور باطل  - 4

  .دو عامل به يكديگر
  

  لاكلاو و موفه مدل تحليل
براي . گيرد سازد مورد بررسي قرار مي بندي را ممكن مي طور مشخص ضديتي كه مفصلدر اين مدل به

ها  عنوان راهنماي تحليل متن ارچوب نظري تحقيق، الگوي تحليلي زير بههاين بررسي، براساس چ
، به نقل از 303: 2000(اين الگوي تحليلي با اقتباس از الگوي پيشنهادي لاكلاو . شود پيشنهاد مي

براي تحليل انقلاب اكتبر روسيه براساس نظرية هژموني خود و توضيح و جرح ) 115: 1387پورسفير، 
بر روي آن انجام داده ) 116: 1387، به نقل از پورسفير، 294- 293: 2005(وماسن و تعديلي كه ت

  : ترسيم شده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چگونگي ترسيم مرزهاي ضديتي. 1نمودار 
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شود و به گفتمان غالب  بندي هژمونيك مي لاكلاو اين الگو را براي توضيح اينكه چگونه يك مفصل
هاي خاص هريك براساس منطق تفاوت در  ها يا دال ين الگو، وقتهدر ا. كند گردد پيشنهاد مي تبديل مي

در ميان هريك از اين  ≡علامت . كنند كنار يكديگر قرار گرفته و يك خواست يا مطالبه را بازنمايي مي
  .هاست ارزي ميان اين وقته كنندة وجود رابطة هم ها بيان وقته

گيرد ـ دال برترـ دالي است كه بنا به محتواي  ارزي قرار مي دالي كه در بالاي اين زنجيرة هم
مثابة امري ضروري براي تأسيس يك  مرز ضديتي به. ناميد "تهي"توان آن را دال  خاصي كه دارد مي

بندي  لهاي خاصي را كه در گفتمان مفص هژموني، مرز ميان قلمرو گفتماني يا عناصر شناور و وقته
ها پابرجا  تأسيس شده و تا زماني كه اين ديگري "ديگري"اين مرز برپاية توليد . كند اند ترسيم مي شده

اما . يابد باشند و اين مرز بتواند گفتمان را از قلمرو گفتماني متمايز سازد، هژموني گفتمان استمرار مي
     .شود شدن اين مرز هژموني نيز از هم متلاشي مي به محض شكسته

  
  شناسي روش

بايست روشي اتخاذ گردد كه  ارچوب تحليلي ميهشناسي متناسب با چ باتوجه به  لزوم اتخاذ روش
ارچوب نظري تحقيق فراهم هكارگيري در چ هاي مناسب و مرتبط را براي به وسيلة آن بتوان داده به

كار  را براي تحليل متن بهبتوان آن . 1: هاي زير باشد اي بايد داراي ويژگي شناسي چنين روش. آورد
. 3. ها را داشته باشد توانايي بازشناسي سازوكارهاي ايدئولوژيكي پنهان در بازنمايي متن. 2. گرفت
  .ارچوب نظري تحقيق باشدهدست آمده از آن قابل استفاده در چ هاي به داده

بر تحليل متن،  بنا به هدف اين تحقيق، ما نيازمند رويكردي در تحليل گفتمان هستيم كه علاوه
ها را به  بتواند كردارهاي قدرت و ايدئولوژي نهفته در آن را نيز شناسايي كند و ابزارهاي تحليل آن

تواند چنين ابزارهايي را  بر اين اساس، تحليل گفتمان انتقادي اين توانايي را دارد و مي. دست دهد
، به اين معنا كه، »گيرد ري در نظر ميگفتمان را در فرايندي دو«تحليل گفتمان انتقادي . فراهم كند

ها را  شوند، آن ها توليد مي اي كه متن دادن به زمينه و شيوه از يك سو، كردارهاي اجتماعي با شكل
هاي مخاطبان خود بر جامعه  دادن به ديدگاه ها نيز با شكل تحت تأثير قرار داده و از سوي ديگر، متن

در اين ميان، نورمن فركلاف الگويي چندلايه و جامع را . )37: 2007ريچاردسون، (گذارند  اثر مي
براي فركلاف، تحليل . كند براي بررسي سازوكارهاي پنهان بازنمايي ايدئولوژيك در متن پيشنهاد مي

ـ توليد، » اي از سه عنصر عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن تافته هم مجموعة به«گفتمان انتقادي 
كارگيري نظريه ـ روش فركلاف  از اين رو، با به). 97: ب1379فركلاف، (توزيع و مصرف متن ـ است 

توان ابعاد گوناگون گفتمان را در متن مورد شناسايي و تحليل قرار  عنوان روش تحليل متن، مي به
  :شناسي اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است اي كه بيان شد، روش براساس مقدمه. داد
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  يل بيناگفتمانيتحل - 2تحليل بينامتني  - 1
  

  تحليل بينامتني
تحليل  .است» شناختي مكملي ضروري براي تحليل زبان«به بيان فركلاف، تحليل بينامتني  

از اين رو، در نزد . استهاي گفتماني  ها از نظم استفادة گزينشي متن دهندة چگونگي بينامتني نشان
ها و بافت  موجود ميان متن است و خلأحلقة واسط زبان و بافت اجتماعي «فركلاف تحليل بينامتني 

  .)97: ب1379فركلاف، ( »كند را به شايستگي پر مي
نژاد از  هاي محمود احمدي دادن نحوة بازنمايي رويدادها در صحبت در اين مقاله، براي نشان

علاوه بر اين، با انجام چنين تحليلي از روي موضوعاتي كه . روش تحليل بينامتني استفاده خواهد شد
هاي گفتماني گفتمان وي شناسايي  كوشند، دال ها مي سازي آن ها براي بازنمايي و برجسته متن
ارچوب نظري ههاي اين مقاله در چ دادن به پرسش ها براي تحليل نهايي و پاسخ اين دال. شوند مي

  .كار گرفته خواهند شد تحقيق به
سيار پركاربرد بينامتنيت دو شكل ب "نقل قول"و  "مقايسه"هاي نوشتاري  در تحليل متن

ها در تفسير رويدادها از طريق ارتباط دادن رويدادها با الگوهاي ذهني  در مقايسه، متن. هستند
كنند ذهن خواننده را به سمت و سوي دلخواه  اجتماعي كه براي خواننده آشنا هستند، تلاش مي

بخشيدن و اعتباردادن به  تاما نقل قول بيشتر براي مشروعي). 312: 2004اچوگر، (هدايت كنند 
توانيم دو نوع نقل قول  در اينجا مي. گيرد اي كه تفسير شده مورد استفاده قرار مي شده رويداد گزارش

كه در آن دقيقاً ) به زبان فركلاف بينامتنيت صريح(نقل قول مستقيم : را از يكديگر متمايز سازيم
و نقل قول . شوند ا علامت نقل قول ظاهر ميشده در متن اصلي، در متن جديد ب هاي استفاده واژه

كار  شده، و نه واژگاني كه دقيقاً به آنچه در متن اصلي گفته «اي از  غيرمستقيم كه در آن خلاصه
ها كاركرد ايدئولوژيك و  در هر دو مورد، متن). 49: 2003فركلاف، (شود  نقل مي» گرفته شده
  . دهند م ميبخشي خود را از طريق بينامتنيت انجا مشروعيت

  
  )سازي دورگه(تحليل بيناگفتماني 

آميزي  جاي درهم هرچند تحليل بيناگفتماني ارتباط نزديكي با تحليل بينامتني دارد، در اينجا به
با مراجعه به آراي فركلاف، دو كاربرد گفتمان در . رو هستيم ها روبه آميزي گفتمان ها، با درهم متن

نخست، گفتمان در معناي انتزاعي كه دربرگيرندة عناصر . هاي وي قابل شناسايي است انديشه
عنوان اسم قابل  زندگي اجتماعي است و دوم، گفتمان به) ترين شكل آن در عام(معناشناختي 

شود  ها بازنمايي مي واسطة آن شمارش كه به مسيرهاي خاصي اشاره دارد كه زندگي اجتماعي به
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اگفتماني در اين مقاله مدنظر است، كاربرد دوم گفتمان، آنچه در تحليل بين). 2005b :78فركلاف، (
و  1در اين برداشت دوم گفتمان با دو مقولة ژانر. مثابة اسم قابل شمارش، است يعني گفتمان به

مدنظر است، به تركيب  "سازي دورگه"عنوان  گيرد و آنچه در اين مقاله به سبك در ارتباط قرار مي
  .گفتمان جديد اشاره دارد ژانرهاي مختلف براي برساخت يك

بندي ژانرهاي گوناگون با يكديگر  هاي توليد معاني تازه مفصل براساس نظر فركلاف، يكي از راه
  . نامد سازي مي است كه وي آن را دورگه

  
  نژاد گيري گفتمان محمود احمدي چگونگي شكل

هاي  شناسي دال روشدر ادامه سعي بر آن است تا با استفاده از روش انتخاب شده در قسمت 
نژاد استخراج شود تا از اين طريق چگونگي توليد اين گفتمان در دورة دهم انتخابات  گفتمان احمدي

علاوه، به  به. ارچوب نظري مقاله تحليل گرددهها در چ رياست جمهوري با قرارگرفتن اين داده
هاي  ريح و تشريح وقتهچگونگي بازنمايي رويدادها از طريق تحليل بينامتني و نيز چگونگي تص

  .ها در متن با استفاده از تحليل بيناگفتماني خواهيم پرداخت گفتمان
  
  4/3/89نژاد در برنامة ديدگاه مورخ  متن و تحليل سخنان محمود احمدي

ساز، باور من نسبت به  ملت بزرگ ايران، ملت ايماني، ملت آرماني، ملت فرهنگ و تمدن...«
  .»ملت ايران يك باور عميق استهاي  ها و بزرگي توانمندي

، با تأكيد مؤكد بر آنچه كه گوينده دربارة "باور عميق"تركيب وصفي : تحليل بيناگفتماني
، ضمن "باور من"عبارت . ها نيز اشاره دارد هاي ملت ايران بيان كرده، بر صحت اين ويژگي ويژگي

ضمير و فعل اول شخص مفرد اثر نافذي بيان قطعيت گفته و اعتقاد گوينده بدان، به دليل استفاده از 
در ارائة تصويري مطلوب از گوينده نزد مخاطب دارد، در ادامة متن شاهد استفادة فراوان از افعال و 

  .ضماير مفرد از سوي گوينده به همين منظور هستيم
ه از گوينده با استفاده از فرايند ربطي به برساخت هويت مردم ايران با استفاد :تحليل بينامتني

اين فرايند، از يك . پردازد مي "ساز و توانمند بزرگ، ايماني، آرماني، فرهنگ و تمدن"هاي مثبت  واژه
شود و از  هاي خاصي است كه از سوي متن به چيزي يا شخصي نسبت داده مي سو، متضمن ارزش

در متن . سوي ديگر، نشانة هويت خاصي است كه متن درصدد برساخت آن براي مخاطب خود است
هايي مثبت به يك مفهوم خاص، در اينجا ملت ايران،  دادن مشخصه هايي ارزيابانه با نسبت قالب گزاره

________________________________________________________ 
1. Genre  
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انگيزد كه به ايجاد احساس مثبت مخاطب به گوينده و  احساس خوشايندي در مخاطب برمي
  .شود شدن با وي منجر مي همراه

اگر يك ملتي . خداي بزرگ... لطفاول، : ام داشته من همواره به سه عنصر اصيل، اعتقاد راسخ«
عنصر دوم، مديريت . هاي الهي بايستد و مقاومت بكند، نصرت و ياري خدا حتمي است در مسير آرمان

و  ...كنند هايي است كه در مسير صلاح و كمال حركت مي او يار و ياور انسان... عصر عالي حضرت ولي
ملت ايران يك ملت توانمند، بزرگ و . تنظير ملت ايران اس هاي عظيم و بي عنصر سوم، ظرفيت

هاي گوناگون  هاي ملت ايران را در طول تاريخ و در عرصه ها و توانمندي ما ظرفيت. ساز است تاريخ
  .»كنيم مشاهده مي

  
در اين عبارت، گفتمان تخصصي پيشرفت با توجه به عناصر اعتقادي : تحليل بيناگفتماني

شود، يعني پيشرفت در ساية ايستادگي در مسير  موجود در حوزة گفتمان ديني تعريف مي
هاي الهي و حركت در مسير صلاح و كمال كه منجر به ياري و راهنمايي خداوند و حضرت  آرمان
هاي انساني بدان اضافه  عامل تخصصي و علمي ظرفيت شود و در ادامه، عصر است ممكن مي ولي
  . شود و شاهد ايجاد گفتماني تركيبي هستيم مي

اين عبارات همچنين بر بودن اين سه ويژگي جهت پيشرفت كشور با ذكر اعتقاد راسخ گوينده 
ها جهت حركت در مسير پيشرفت تأكيد  اشاره دارند و بر ضرورت، اهميت و لزوم حضور هر سة آن

  .كنند يم
در اينجا سه عنصر، كه ايجادكنندة سه صدا در متن هستند هريك در راستاي  :تحليل بينامتني

لطف و ياري خداوند، : اند از گيرند كه عبارت ديگري جهت تعريف شرايط لازم پيشرفت قرار مي
  .ملت هاي عصر، شايستگي ملت در برخورداري از اين مواهب و توانمندي مديريت و ياري حضرت ولي

طور ضمني،  ، به»هاي الهي بايستد اگر يك ملتي در مسير آرمان«گوينده با آوردن جملة شرطي 
ايستد  هاي الهي نمي كند، يعني خداوند ملتي را كه در مسير آرمان به صورت منفي آن اشاره مي

دامة كه در ا "حتمي"در اينجا كلمة . ياري نخواهد كرد، اما در صورت ايستادگي ياري حتمي است
در نتيجه گوينده با . كند نيز به همين نكته اشارة مجدد دارد آيد و آن را كامل مي جملة شرطي مي

  .كند دادن هشدار غيرمستقيم، جايگاه اقتداري را در ذهن مخاطب براي خود ايجاد مي
كه  شود اي از سوي گوينده بيان مي گزاره» ...هاي ملت ايران ها و توانمندي ما ظرفيت«در عبارت 

  .عنوان شاهدي بر مدعا بدون توضيح دقيقي آورده شده است صدق آن بديهي انگاشته شده و به
نظير ملت ايران در  بديل و بي نظران، همة تحليلگران و مورخان به نقش بي امروز همة صاحب... «

لامي ساز ملت ايران در برپايي تمدن اس به نقش كليدي و محوري و سرنوشت... برپايي تمدن بشري 
هاي  تواند در عرصه بار ديگر نشان داد كه مي در انقلاب عظيم اسلامي ملت ايران يك... . اعتراف دارند
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ملت ايران با انقلاب اسلامي همة معادلات . آفرين و پيشتاز باشد بخش، تحول المللي الهام ملي و بين
دار ذاتي ملت را در برابر سويه و ظالمانة نظام سلطه را به چالش كشيد و قدرت ملت را و اقت يك

  .»ساز پيروز شد آرايي كرد و ديديم كه ملت ايران در اين هماورد تاريخ قدرت، ثروت و سرمايه صف
  

نقش كليدي و محوري و  ،نظير بديل و بي نقش بي" با استفاده از واژگان :تحليل بيناگفتماني
تخصيص جايگاه فاعلي به  ها با ضمن تأكيد بر اهميت نقش ملت در اين زمينه "ساز سرنوشت

  .كند هاي حساس در مخاطب احساس قدرت ايجاد مي مخاطبان خود در اين عرصه
گوينده با استفاده از استعارة نظام سلطه كه داراي بار معنايي منفي است و نيز با توصيف آن با 

ند كه در ك اي اشاره مي هاي خارجي طور ضمني به ديگري سويه و ظالمانه به هاي منفي يك ويژگي
 قدرت، ثروت و سرمايهاند و مردم با انقلاب اسلامي در برابر آنان كه صاحبان  برابر مردم قرار گرفته

  .هستند ايستادند
شوند كه از سوي  هايي بيان مي در سراسر اين پاراگراف، با استفاده از نقل قول غيرمستقيم گزاره

، »نظران، همة تحليلگران و مورخان همة صاحب« اند و گوينده با اشاره به گوينده بديهي قلمداد شده
  . كند بودنش تأكيد مي ها، بر صحت مدعاي خود و علمي بدون ذكر نام آن

ها و  هاي ايدئولوژيكي در متن هاي بيان گزاره يكي از پركاربردترين شيوه :تحليل بينامتني
هاي  فرض وينده پيشها گ واسطة آن هاي مشتركي است كه به فرض ها استفاده از پيش سخنراني

آورد  ارچوب زمينة مشتركي كه ميان خود و مخاطبان فراهم ميهبينامتني ايدئولوژيكي خود را در چ
  .ها را بپذيرد فرض شود مخاطب با مقاومت كمتري اين پيش اين امر باعث مي. كند مطرح مي

ك، با توجه به اي مشتر در اينجا گوينده با استفاده از تمهيد و تلاش در جهت ساختن زمينه
تجربة ايراني ـ اسلامي و نقش ملت در تمدن بشري، تمدن اسلامي و نيز انقلاب اسلامي، با تكيه بر 

شان  اي مشترك براي بيان نقش كليدي و عامليت تاريخي حافظة تاريخي ملت به برساختن زمينه
  .ه شودپردازد تا بدين طريق گزارة مطرح با مخالفت كمتري از سوي مخاطب پذيرفت مي

و در ادامه، انتخاب خود توسط مردم را در انتخابات رياست جمهوري دورة قبل در رديف 
  .كند دهد و بر اهميت آن تأكيد مي مصاديق مذكور قرار مي

گونه  در واقع، اين. شود هيچ توضيحي به مخاطب داده نمي» نظام سلطه«در استفاده از مفهوم 
با تمامي بار معنايي و مفهومي آن  "سلطه"شود كه مخاطبان آگاهي و بينشي از مفهوم  فرض مي

زنمايي با» سويه  و ظالمانه نظامي يك«در ادامه، نظام سلطه . شناسند دارند و ابعاد گوناگون آن را مي
وي در مورد . ها را دريابيم فرض توانيم بيان فركلاف در مورد پيش خوبي مي در اينجا به. شود مي

توانند كاركردهاي ايدئولوژيك  ها مي فرض پيش«: گويد ها مي فرض كاركردهاي ايدئولوژيك پيش



  نژاد در انتخابات رياست جمهوري دور دهم تحليل گفتمان محمود احمدي 

37 

 

م در عقل سلي"دارند، خصوصيت  ها مفروض مي داشته باشند و اين در موردي است كه آنچه آن
تهديد اتحاد "فركلاف در اين مورد، عبارت ). 232: 1379فركلاف د، (» را دارا باشد "خدمت قدرت

به فرمولي تكراري تبديل  "ها در گزارش روزنامه"آورد كه در زمان جنگ سرد  را مثال مي "شوروي
  .شد كار برده مي انگيز به شده در موضوعات بحث فرضي طبيعي شده بود و به صورت پيش

شود كه در يك سوي آن ملت ايران، كه  اي تأسيس مي در اينجا مرزهاي ضديتي :لاكلاو و موفه
گيرد و در  سويه و ظالمانة نظام سلطه را با انقلاب اسلامي به چالش كشيد قرار مي همة معادلات يك

سويه و  بخش معادلات يك سوي ديگر، نظام سلطه، كه صاحب قدرت، ثروت و سرمايه و تداوم
  .مانه استظال

سويه و ظالمانة نظام سلطه و نمايان شدن  خوردن معادلات يك متن از نتايج انقلاب به برهم
هاي متن را در  گوينده ضمن ذكر نتايج مثبت انقلاب ديگري. كند قدرت و اقتدار ذاتي ملت اشاره مي

ربرابر نظام سلطه دهد و به تشديد و تحكيم مرزهاي ضديتي ميان ما، كه د تقابل با انقلاب قرار مي
  . ورزد اند مبادرت مي سويه و ظالمانة جهان را ايجاد كرده انقلاب كرديم، و ديگراني كه معادلات يك

اي از  عنوان قطره علت اينكه تصميم گرفتم به عرصة مديريت عالي كشور وارد شوم به... «
ر ملت ما شكل گرفت، اقيانوس عظيم و مواج و زلال ملت ايران؛ در آن زمان يك احساس عمومي د

عنوان عضو كوچكي از  بنده هم به... ايم احساس اينكه از مسير نوراني و آرماني انقلاب فاصله گرفته
... علت به وجود آمدن اين احساس. خانوادة بزرگ ملت ايران در اين احساس بسيار مهم شريك بودم

هاي ملت ايران و  ها و ارزش تن از آرمانگرف عنصر اول، فاصله: كنيم... توانيم در دو عنصر خلاصه را مي
ها هردو از يك  ، كه البته اين...گرفتن مديران ارشد كشور از مردم و متن ملت عنصر دوم، فاصله

  .»دهند اند كه در مديريت خودشان را نشان مي جنس
كيب كه همراه با تر "اي از اقيانوس قطره"گوينده با استفاده از استعارة   :تحليل بيناگفتماني

وصفي مثبت آورده شده خود را با ملت و از ملت دانسته و عضوي از آنان معرفي كرده و به تخصيص 
بنده "در ادامه، اين تخصيص پايگاه در عبارت .. پايگاهي همسان در ميان آنان مبادرت ورزيده است

صطلح است و اي كه در محاورات روزمره م عبارت عاطفي. شود تكرار مي"...عنوان عضو كوچكي هم به
  .ورزد تر به بيان تعلق خود با آنان مبادرت مي اي محسوس گونه گوينده با استفاده از آن به

با توصيف مسير انقلاب با واژگان مثبت نوراني و آرماني، ضمن بيان نگراني مردم و خود كه از 
هاي انقلاب  آرماناي كه از مسير انقلاب گرفته شده، خود را مقيد به  همين مردم است دربارة فاصله
  .دهد ها و مردم  قرار مي هاي متن را در تقابل با اين آرمان معرفي كرده و در ادامه ديگري

متن بدون اشارة صريح و مستقيم به روند ادارة كشور يا مدير يا مديراني  :تحليل بينامتني
يت در سطح كشور طور مستقيم دربارة شيوة مدير كند و به اشاره مي» مديران ارشد«خاص، فقط به 
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عنوان  در اينجا مديران تنها به. شود طور ضمني اين امر در جمله بيان مي گويد، اما به سخن نمي
طور ضمني شيوة مديريتي نيز مورد  به» حوزة مديريتي«شدن  اشخاص مطرح نيستند، بلكه با اضافه

  .گيرد انتقاد قرار مي
هاي انقلاب و نيز از مردم فاصله گرفته و  آرمان شوند كه از مسير در ادامه، آنان كساني معرفي مي

اند كه گوينده نيز در آن شريك است و به همين جهت  اي را در كشور ايجاد كرده احساس عمومي
طور ضمني، مديريت صحيح از نظر گوينده مديريتي است  بنابراين، به. وارد عرصة مديريت عالي شده

  .هاي انقلاب باشد ي آنان است كه همان خواستهها كنندة خواسته كه در متن مردم و دنبال
ها و  در اينجا مرزهاي جداكننده ميان ملت ايران، كه خواستار تحقق ارزش :لاكلاو و موفه

. اند ها و اهداف انقلاب فاصله گرفته شود كه از آرمان هايش است، و مديراني ترسيم مي آرمان
ور ضمني، مرزهاي جداكننده بين كساني ترسيم ط به. هاي انقلاب است هاي ملت همان آرمان آرمان
اند  شود كه پيش از گوينده در صحنة مديريت كشور بودند و از مسير انقلاب و مردم فاصله گرفته مي

كنيد كه دال برتر  ملاحظه مي. كنيم شود كه ما همراه مردم از مسير انقلاب پيروي مي و گفته مي
شود تا  هاي انقلاب و مردم معرفي مي كنندة ارزش قعنوان محق گفتمان يعني مديريت مردمي به

  .بدين ترتيب بر ضرورت و اهميت آن تأكيد شود
خوبي ايفا كرده است و تاريخ نشان  هاي خود را به در طول تاريخ ملت ايران مسئوليت... «
در هاي ملت ايران  دهد كه هرگاه مديراني دلسوز و برآمده از مردم و صالح و معتقد به آرمان مي

و اگر چنين احساسي در ملت ما ... هاي گوناگون را فتح كرده است اند ملت ايران قله مصدر كار بوده
  .»ها جستجو بكنيم شكل گرفت علت را بايد در مديريت

كند كه مديراني  به مقاطعي اشاره مي "هرگاه"گوينده با استفاده از قيد زمان  :تحليل بينامتني
. اند اند و در نتيجه دليل شكست و ناكامي گرديده هاي مذكور بوده در عرصة فعاليت، فاقد ويژگي

هاي  دلسوز و برآمده از مردم و صالح و معتقد به آرمان" گوينده با بيان نتايج مثبت حضور مديران
هاي گوناگون را فتح كرده و معجزه آفريده  قله"گيري كشور با عبارت عاطفي  در عرصة تصميم "ملت
مساعد مخاطب در جهت پذيرش اين ادعا بر اهميت حضور مديراني  ضمن جلب نظر "است
طور كلي، متن بر لزوم در كنار هم قرارگرفتن و دوشادوشي  به. كند چنين در مصدر كار تأكيد مي اين

بنابراين، با توجه به آنچه در . كند مردم و مديران و نتايج مثبت آن با حجيت تاريخ تأكيد مي
باب دليل حضور گوينده در عرصة مديريتي كشور بيان شد، در اين پاراگراف هاي پيشين در پاراگراف

دلسوز و برآمده از مردم "هاي مذكور خود را مديري  گوينده ضمن تأكيد بر حضور مديراني با ويژگي
  . كند معرفي مي "هاي ملت و صالح و معتقد به آرمان
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هاي متن  ر برابر شيوة مديريتي ديگريهاي اين شيوة مديريتي د در اينجا ويژگي :لاكلاو و موفه
هستيم  "هاي ملت دلسوز و برآمده از مردم و صالح و معتقد به آرمان"گيرد و ما كه مديراني  قرار مي

  .گيريم ها هستند قرار مي هاي متن كه فاقد اين ويژگي در مقابل ديگري
شود كه  معرفي مي كنيد، دال برتر گفتمان شرط كافي براي موفقيت طور كه ملاحظه مي همان

شود و شاهد اين مدعا نيز  در صورت فقدان آن حتي با حضور ساير عوامل لازم، پيشرفت ميسر نمي
  .تاريخ است

نظيري براي ملت ايران به ارمغان  رغم اينكه انقلاب اسلامي دستاوردهاي عظيم و بي علي... «
را در ملت ايران به وجود آورد، هاي گوناگون دچار شرايطي شديم كه آن احساس  آورد اما در بخش

دشمنان ملت ايران، بدخواهان بشريت، . اي حضيض قرار گرفت اعتماد و خودباوري ملي در نقطه
ناتواني و ضعف را با فشار تبليغات و فشار سياسي بر ملت ما تحميل كردند، به دنبال اين بودند كه 

  .»ملت ايران را تحقير كنند
در  "اما"در ابتداي جمله كه با قيد شرط  "رغم علي"از واژة منفي  با استفاده :تحليل بينامتني
هاي رياست جمهوري قبلي اشاره  طور ضمني به بيان نتايج منفي دوره شود، به جملة بعدي كامل مي

هاي  گوينده ديگري. هاي دورة رياست جمهوري خود از آنان دارد كرده و سعي در تفكيك ويژگي
دشمنان ملت ايران، "عنوان  دهد و نه دولت و با تعريف آنان به ن قرار ميمتن را در برابر ملت ايرا

بدخواهان بشريت، كساني كه ناتواني و ضعف را با فشار تبليغات و فشار سياسي بر ملت ما تحميل 
به درگيركردن بيشتر مخاطبان در  ،"كردند، به دنبال اين بودند كه ملت ايران را تحقير كنند

  . ورزد زان حساسيت و جلب همراهي آنان با خود مبادرت ميموضوع، افزايش مي
هاي داخلي  شوند، ديگري هاي داخلي و خارجي برساخته مي در اين متن، ديگري :لاكلاو و موفه

رغم دستاوردهاي مثبت انقلاب  شوند كه با شيوة مديريت خود علي طور ضمني مديراني معرفي مي به
اعتماد و خودباوري ملي را تضعيف كرده، دستاوردهاي انقلاب را هدر داده، موجب ناتواني ملت، 

هاي خارجي  در ادامه، ديگري. اند بيگانگان و تحقير ملت در عرصة روابط خارجي شدهدخالت و فشار 
اند، در تقابل با كل بشريت قرار  كه با عناوين دشمنان ملت ايران و بدخواهان بشريت معرفي شده

ها به جهت ناكارآمدي مديران به دنبال تحقير ملت بودند و سعي در ناتوان  اين ديگري. گيرند مي
  .و تضعيف ملت ايران داشتند كردن

دال برتر به منظور حفظ دستاوردهاي انقلاب و در نتيجه مسير انقلاب، حفظ خودباوري و 
  .نمايد اند لازم و ضروري مي هاي خارجي كه در برابر ملت قرار گرفته اعتماد ملي و مقابله با ديگري

داده شد و تنها راه را هضم در  در برابر ملت ايران قرار... در حوزة اقتصادي مشكلات سنگين« 
پاافتاده با فشار تبليغاتي  ، هر روز به يك بهانه يك موضوع پيش...نظام اقتصاد سلطه بيان كردند
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شد و فضاي عمومي كشور به سمت نااميدي از آينده  عنوان موضوع ملي بر ملت ايران تحميل مي به
تا ملت ايران را و انقلاب ملت ايران را  شد، در عرصة سياست خارجي ديديم كه آمدند سوق داده مي

سويه و ظالمانة جهان هضم كنند، تهديد را به جايي رساندند كه به صراحت اعلام  در مناسبات يك
  .»خواهند ريشة ملت ايران را بكنند كردند مي

هر روز به يك بهانه، يك : با استفاده از واژگان و عبارات روزمره از قبيل :تحليل بيناگفتماني
هايش براي  كردن گفته پاافتاده، ريشة ملت ايران را بكنند، سعي در ملموس و مفهوم موضوع پيش

، مسائل مهم )استفاده از گفتمان روزمره در گفتمان تخصصي(سازي  مخاطبان دارد و با دورگه
  . كند را در غالب عباراتي عاميانه بيان مي... سياسي، اقتصادي و
گيرند مسبب  خارجي كه در سراسر پاراگراف در برابر ملت قرار ميهاي  ديگري :تحليل بينامتني

  .شوند هاي اقتصادي، سياست داخلي و خارجي در نظر گرفته مي بروز و تشديد مشكلات در حوزه
را كه ارتباط تنگاتنگي با  "ها فرض پيش"توانيم در اينجا مفهوم  از منظر تحليل بينامتني مي

ها را  فرض ناپذيري پيش ها به طور اجتناب بنا به گفتة فركلاف، متن. كار بگيريم بينامتنيت دارد به
اما مفروض گرفته  "نشده گفته"زمينة آنچه  ، در مقابل پيش"شده گفته"آنچه در يك متن . سازند مي

 "ها جهان متن"هاي ديگر، به  به متن ها يك متن را همراه با بينامتنيت، فرض. شده، بيان شده است
  ).40: 2003فركلاف، (دهند  ها جاي دارد پيوند مي ه در آنمثابة آنچ به

هيچ توضيحي به مخاطب داده » اقتصاد سلطه«در اين بخش از متن، در استفاده از مفهوم 
با تمامي بار  "سلطه"شود كه مخاطبان آگاهي و بينشي از مفهوم  در واقع، فرض مي. شود نمي

از اين رو، در اينجا سخنران واژة سلطه . شناسند آن را ميمعنايي و مفهومي آن دارند و ابعاد گوناگون 
را در معناي آكادميك و فلسفي آن مدنظر ندارد بلكه آنچه مدنظر است برداشتي مبتني بر عقل 

هاي ديگر  بينيم، در اينجا متن به جهان متن گونه كه مي همان. است» اقتصاد سلطه«سليم از مفهوم 
خورد و  پيوند مي) گفتمان اقتصاد سلطه(ها  ماني خاص در جهان متنو گفت) در اينجا جهان اقتصاد(

  . شود طور منفي از سوي گوينده بازنمايي مي هاي ديگر به سپس اين جهان متن
ها مواجه  هاي مختلف با آن گوينده با بيان مسائل متعددي كه كشور در حوزه: لاكلاو و موفه

ها، بر لزوم حضور شيوة  شيوة مديريتي ديگريبوده، ضمن مرتبط دانستن ضمني اين مسائل به 
  .كند اي كه خود بيان كرده براي حل مسائل موجود تأكيد مي مديريتي

ديديم كه در انتخابات چهارسال قبل همة ملت به صحنه آمدند و فرياد بلند خودشان را در ... «
ها به گوش جهانيان  ري آنها و عزم ملي براي پيگي اعتراض به آن شرايط تحميلي و پايبندي به آرمان

  .»رساندند
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اول، انتخاب گوينده : شود در اينجا به سه مورد به طور ضمني اشاره مي :تحليل بينامتني
هاي ملت و  بودن آرمان توسط اكثريت كه واكنشي در برابر شرايط نامناسب كشور بود؛ دوم، يكي

ا را دارد انتخاب كردند؛ و سوم، ه عنوان فردي كه قدرت پيگيري اين آرمان گوينده كه او را به
ها كه موجب تحميل شرايط نامناسب از سوي بيگانگان بر  داشتن مديريت قبلي از اين آرمان فاصله

  .ملت شده بود
ما "شعار . تواند و شايستة جايگاه بسيار رفيع و بالايي است باور من اين بود كه ملت ايران مي«

و در طول چهارسال ... و ترجمان جايگاه بلند ملت ايران بوددر واقع حرف دل ملت ايران  "توانيم مي
هاي سنگين جهاني و فشارهاي گوناگون دستاوردهاي عظيمي براي ملت ايران به بار  رغم بحران علي
تحريم ... ترين مقاطع تاريخ ملت ما در قرن معاصر است دانيد چهارسال گذشته جزء سخت مي. آورد
رغم  ترين جنگ رواني عليه يك ملت علي اقتصادي بر ملت ايران، سنگينترين فشار  سابقه و سنگين بي

  .»...ها ملت ايستاد همة اين
بر آگاهي عمومي از موضوعي كه بيان  "دانيد مي"گوينده با آوردن فعل  :تحليل بينامتني

رغم  علي"گوينده با آوردن جملات منفي . نمايد كند و تصديق آن از سوي مردم اشاره مي مي
ضمن بيان شرايط سخت دورة رياست  "...ها رغم همة اين علي" و "هاي سنگين جهاني بحران

ها با  كردن اين موفقيت هاي دولت اشاره كرده و به پررنگ جمهوري خود به نتايج مثبت و موفقيت
كند، درحقيقت واژگان منفي براي توصيف شرايط كشور قبل از  توجه به آن شرايط منفي اقدام مي

كار رفته  جمهوري گوينده و واژگان مثبت در توصيف شرايط دورة رياست جمهوري وي به رياست
هاي مثبت و منفي در توصيف شرايط به منظور تأثير بيشتر بر  است و شاهد وفور استفاده از صفت

  .مخاطب هستيم
ن و با كنند كه تهديد را با نرمش با كوتاه آمد كردند و مي ها كه خيال مي برخلاف تصور خيلي«

توان برطرف كرد، ملت ايران نشان داد كه تنها راه رفع دائمي تهديد حركت از موضع اقتدار  سازش مي
خواهيم ملت ايران را منزوي كنيم امروز  مي: گفتند كساني كه تا ديروز مي... . و شجاعت است

ة مشاركت امروز ملت ايران آماد... گويند براي مديريت جهان نيازمند ملت ايران هستيم مي
ساز در عرصة مديريت جهاني براي برپايي صلح و امنيت و برادري پايدار  كننده و سرنوشت تعيين
  .»...است

هاي مثبت اقتدار و شجاعت توصيف  سياست خارجي دولت كه با واژه :تحليل بيناگفتماني
تنها راه رفع دائمي "شود و به ضرورت اين سياست با عبارت  شود سياستي مردمي بيان مي مي

  . شود اشاره مي "تهديد
ملت در عرصة سياست  شوند و در متن دولت و ملت يكي در نظر گرفته مي :تحليل بينامتني

ها نيز در برابر ملت قرار  طور ديگري همين و پذيرد ها نقش فعال مي بل با ديگريدر تقا و خارجي
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شدن فاصلة بين دولت و ملت در نتيجة دادن نقش فاعلي به مخاطب  بنابراين، با برداشته. گيرند مي
گونه كه فركلاف به پيروي از  همان. كند به تخصيص جايگاه فاعلي براي خود در ميان ملت اقدام مي

توان اموري همگون و يكدست در نظر گرفت، بلكه  ها را نمي كند، متن شينوف به ما گوشزد ميولو
ها عرصة تخاصم و تنش ميان ذهنيت،  شود كه آن ها چندصدايي هستند و همين امر باعث مي آن

در قسمت پاياني اين متن، سخنران بدون اشارة مستقيم به فرد يا . منافع و مواضع گوناگون باشند
و پاسخ » برخي«، زمينه را براي بيان ادعاهاي »كنند برخي فكر مي«ه خاصي، با بيان اينكه گرو

كارگيري بينامتنيت غيرمستقيم، اين برخي، كساني  در اينجا با به. كند ها فراهم مي مستقيم به آن
 اي هاي نرمش و سازش در عرصة خارجي پيامدهاي منفي كردن سياست شوند كه با دنبال معرفي مي

  . اند را به ملت تحميل كرده
هاي مديريتي  شوند كه از ويژگي در اينجا بدون اشارة مستقيم، ديگراني ترسيم مي :لاكلاو و موفه
اين مديران ديگراني . اند آمدن و سازش با ديگراني است كه ملت را تهديد كرده آنان نرمش، كوتاه

هاي خارجي بوده، در  سوي ديگري هايشان منجر به تهديد هميشگي كشور از هستند كه سياست
ايستيم و  ها ما كساني هستيم كه از موضع اقتدار و با شجاعت در برابر تهديد مي تقابل با اين ديگري

اين ديگران كساني . شوند در ادامه، ديگران خارجي وارد ميدان مي. كنيم آن را براي هميشه رفع مي
 كساني كه. اند هاي داخلي جرئت حضور يافته ريهاي غلط ديگ شوند كه در نتيجة سياست معرفي مي

گويند  امروز مي"هاي ما  اما در نتيجة سياست "خواهيم ملت ايران را منزوي كنيم مي": گفتند مي
  ."...براي مديريت جهان نيازمند ملت ايران هستيم

دهد و آن را در  هاي دولت را جهت مي دال برتر گفتمان يعني مديريت مردمي كه سياست
  .آورد كند دستاوردهاي مثبتي را براي ملت به ارمغان مي ستاي خواست ملي هدايت ميرا

، اگر بخواهيم ...اند آفريني در جهان از يك جنس امروز معلوم شد كه ساختن ايران و نقش...«
داشته باشيم و اگر بخواهيم در ... هاي جهاني حضور فعال ايران را به نقطة اوج برسانيم بايد در عرصه

البته ... هاي جهاني جايگاه شايسته و عزتمند خود را داشته باشيم بايد ايران را بسازيم رصهع
ها هم وجود دارند اما باور من اين است كه عزم و ارادة ملت ايران بر همة  ها و كارشكني بداخلاقي

گ ايران بودن امروز عضو خانوادة بزر.... هاي بلند را فتح خواهد كرد ها غلبه خواهد كرد و قله اين
  .»نظير است بديل و بي علاوه بر آن، خادم ملت ايران بودن افتخاري بي. ترين افتخار است بزرگ

گوينده خود را عضوي از خانوادة بزرگ ايران معرفي كرده و به تخصيص  :تحليل بيناگفتماني
هايش را در  يتپردازد و در ادامه خود را فردي خدمتگذار و فعال جايگاه فاعلي در ميان آنان مي

  .كند راستاي خدمت به مردم تعريف مي
بايد در " كه با جملة امري "اگر بخواهيم "هاي شرطي با آوردن جمله :تحليل بينامتني

فعاليت در عرصة ، "بايد ايران را بسازيم" "...اگر بخواهيم"  جملة و شود كامل مي "هاي جهاني عرصه
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پيشرفت و عزت لازم و ملزوم يكديگر معرفي كرده و به داخلي و خارجي را به منظور دستيابي به 
  .كند گريزناپذيربودن آن جهت دستيابي به موفقيت اشاره مي

ها  بدون اشارة مستقيم به ديگري"...ها هم وجود دارند ها و كارشكني البته بداخلاقي"در عبارت 
 . شود ها اشاره مي به غلبة ملت بر آن

ها و  عزت و سربلندي، ملت ايران، ارزش: اند از بارتواژگان كليدي متن ع: ويژگي كلي
  .پيشرفت ،دستاوردهاي انقلاب، مديريت مردمي، مديريت جهاني، توانمندي ملي
هاي وصفي مثبت و منفي جهت  در سراسر متن شاهد استفادة فراوان از واژگان عاطفي و تركيب
هايي از آن  بان هستيم كه نمونهتوصيف امور به منظور ايجاد فضايي احساسي و جلب همراهي مخاط

سويه و ظالمانة جهان؛  مشكلات سنگين؛ مناسبات يك ساز؛ ملت توانمند، بزرگ و تاريخ: اند از عبارت
  ... .آفرين و پيشتاز بخش؛ تحول نظير؛ الهام بديل و بي باور عميق؛ عنصر اصيل؛ نقش بي

جايگاه فاعلي در بين آنان براي گوينده با استفادة فراوان از عبارت ملت ايران ضمن تخصيص 
كساني : كند دهد و آنان را با اين تقابل تعريف مي هاي متن را در تقابل با ملت قرار مي خود ديگري

ترين جنگ رواني، ناتواني و ضعف را با  ترين فشار اقتصادي را، سنگين سابقه و سنگين كه تحريم بي
ها، خود  با در تقابل قرار دادن مردم و ديگري. دندفشار تبليغات و فشار سياسي بر ملت ما تحميل كر

  .دهد با مردم يكي شده و علاوه بر آن، همراهي و همدلي مردم را با خود افزايش مي
تأكيد متن عمدتاً بر لزوم وجود مديريتي مردمي است كه تنها در ساية آن امكان شكوفايي و 

بدين ترتيب، . يران ميسر خواهد بودهاي ملت در جهت عزت و پيشرفت ا شدن توانمندي بالفعل
گوينده با قراردادن دال مديريت مردمي در مركز گفتمان خود كه داراي اهميت كليدي در 

بخشد كه  باشد، گفتمان خود را صورت مي هاي گفتمانش مي دهي و معنابخشي به ساير دال انسجام
  .در نمودار زير نشان داده شده است
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  1388نژاد در انتخابات سال  بندي گفتمان محمود احمدي چگونگي مفصل. 2نمودار 
  

  مرزهاي ضديتي
شده در  براساس روش لاكلاو و موفه و مدل تحليل ارائهگرفته  هاي صورت با توجه به تحليل

بندي را  توان ضديتي را ترسيم كرد كه اين مفصل طور مشخص مي ارچوب نظري، بههقسمت چ
توان  نظري تحقيق استخراج گرديد، اكنون مي چهارچوببا توجه به آنچه از . سازد ممكن مي

  :ار دادهاي به دست آمده را در مدل نظري پيشنهادي قر داده

مديريت  
 مردمي

 پيشرفت

توانمندي 
 ملي

هاي  ارزش
 انقلاب

وسربلندي  عزت
 ايران

مديريت 
 جهاني

 ملت ايران
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  اند كساني كه در برابر مردم و منافع ملي قرار گرفته                       
  هاي انقلاب فاصله دارند مديراني كه از مردم و ارزش                       
  زدايي و نرمش در مواجهه با تهديد كنندگان سياست تنش دنبال                       

                                     كنندگان شرايط نامناسب به ملت ايران  ها           تحميل ديگري         
  بدخواهان بشريت                       
  تحميل كردندسابقه بر ملت  هاي بي را با تحريمكساني كه فشارهاي اقتصادي                        
  ه عليه دولت اقدام به كارشكني كردندكساني ك                       

                         
  مديريت منفك از مردم –مديريت مردمي 

  مديريت مردمي
  
  
  
  
  

  ملت ايران≡ عزت و سربلندي  ≡ هاي انقلاب  ارزش≡  پيشرفت  ≡ توانمندي ملي≡ مديريت جهاني 
  نژاد               ترسيم مرزهاي ضديتي در گفتمان احمدي. 3نمودار 

  
  گيري نتيجه

بندي يك گفتمان سياسي در فضاي  آنچه اين مقاله سعي در فهم آن داشت، چگونگي صورت
هاي ديگر با توجه به شرايط و فضاي سياسي خاص جامعة ايران، نحوة تعيين،  رقابت با گفتمان

شدن  ساز جهت غالب هاي گفتماني و ايجاد مرزهاي جداكننده و ديگري تصريح و بازتعريف دال
بدين منظور، با استفاده از روش ـ . شدن بود بر فضاي گفتماني موجود، يا به عبارتي، هژمونيك

نژاد نامزد انتخابات رياست جمهوري دور دهم  هاي گفتمان محمود احمدي نظرية فركلاف دال
شده در اين دوره از انتخابات  هاي تحليل ن او با توجه به دادهدال مركزي گفتما. استخراج شد

بندي شده  هاي گفتمان اين نامزد حول اين دال مركزي مفصل مديريت مردمي بود كه ساير دال
روش ـ . و هريك براساس آن تعريف و بازتعريف گرديده بودند تا گفتماني منسجم توليد شود

هاي  ها و تكنيك زارهايي براي فهم چگونگي بازنمايي دالنظرية فركلاف با مجهزساختن ما به اب
ها و اثرگذاري بر مخاطب ما را در رسيدن به  مورد استفادة گوينده درجهت مقبوليت گفته

نژاد ياري رساند تا در ادامه با قراردادن آن  شده توسط احمدي تصويري كلي از گفتمان ارائه
ترين شرط تأسيس  لاكلاو و موفه، اصلي نظري تحقيق، يعني نظرية چهارچوبتصوير در 

تر از اين  ها و لزوم حضور مرزهاي ضديتي است، تصويري كامل گفتمان كه همان وجود ديگري
  .گفتمان و استلزامات آن ارائه شود
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توان گفت در دورة مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري،  هاي اين مقاله مي براساس يافته
نژاد كانديداي اين  اگر بپذيريم كه احمدي(گرا  ه گفتمان اصولشاهد بازسازي گفتمان موسوم ب

اي بوديم كه  هاي تازه براساس دال برتر و وقته) شده است جريان در انتخابات دهم محسوب مي
مديريت منفك از مردم  - اصولاً خود را براساس مرزبندي ضديتي ميان مديريت مردمي

ن گفتمان خودي و ديگري يكي از استلزامات هاي مشخص ميا ترسيم مرز. كرد بندي مي مفصل
گرا نيز با  گونه كه ديده شد، گفتمان اصول همان. بندي گفتماني است اصلي هرگونه مفصل

زد و از اين رو، ) ها(ترسيم مرزهاي مشخص ضديتي ميان خود و ديگري، دست به توليد ديگري
اي برساخته  هاي تازه يترا تأسيس كرد كه بر اساس آن، هو اي بندي هژمونيك تازه مفصل

  . تصميمي، و از اين رو، انجام كنش فراهم گرديد گيري در فضاي بي شدند، و امكان تصميم
  

  منابع
گرا با تأكيد بر نهمين دورة  جايگاه مفهوم عدالت در گفتمان اصول) 1387(پور سفير، حسن 

اقتصاد، مديريت و علوم ارشد، دانشكدة  نامة كارشناسي انتخابات رياست جمهوري، پايان
  .اجتماعي دانشگاه شيراز

 چهارچوبشناختي و بينامتني در  تحليل زبان: گفتمان و متن«) الف1379(فركلاف، نورمن 
، ترجمة جمعي از تحليل انتقادي گفتمان: ، ترجمة رامين كريميان، در»تحليل گفتمان
  .117- 167: ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: مترجمان، تهران

تحليل انتقادي : ، ترجمة رضا ذوقدار مقدم، در»زبان و ايدئولوژي«) ب1379(فركلاف، نورمن 
  .91- 113: ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: ، تهرانگفتمان

فصلنامة علوم  ، ترجمة سيد علي اصغر سلطاني،»نظرية گفتمان«) 1377(هوارث، ديويد 
  .182- 156: 2، ش سياسي

 Achugar. M. (2004) "The Event and Actors of 11 September 2001 As See 
form Uruguay: Analysis of Daily Newspaper Editorials", Discourse & 
Society, 15 (2-3): 291-320. 

Blaiki, N. (2007) Approaches to Social Enquiry, Cambridge: Polity 
Fairclough, N.  (1993) "Critical Discourse Analysis and the Marketization of 

Public Discourse: the Universities", Discourse & Society, Vol. 4 (2): 133-
168. 

Harpham. G. G. (2002) Language Alone: The Critical Fetish of Modernity, 
London: Rutledge Press. 

Fairclough, N. (2003) Analysing Discourse: Textual Analysis for Social 
Research, London: Routledge Press.  



  نژاد در انتخابات رياست جمهوري دور دهم تحليل گفتمان محمود احمدي 

47 

 

Fairclough, N. (2005b) "Critical discourse analysis", Merge Linguistiques, 9: 
76-94.   

Jorgensen, M. & L. Phillips (2002) Discourse Analysis as Theory and 
Method. London: Sage Publications. 

Laclau, E., & C. Mouffe (2001) Hegemony & Socialist Strategy. London: 
Versa. 

Richardson. J. E. (2007) Analysing Newspapers: An Approach from Critical 
Discourse Analysis. London: Palgrave Press. 

Schiffrin. D. Tannen. H. E. Hamilton. (2003) "Introduction", in. D. Schiffrin, 
D. Tannen & H. E. Hamilton (eds.) The Handbook of Discourse Analysis, 
London: Blackwell. 

Van Dijk, T. (2003) “Critical Discourse Analysis”, in D. Schiffrin, D. 
Tannen, and H. E. Hamilton (eds.) The Handbook of Discourse Analysis. 
London: Blackwell. 

  
 

 


